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Abstract 

Although it seems that the books, History and class consciousness by George 

Lukacs and a mirror for the voices and the second millennium of the mountain 

deer by Shafi'i Kadkani, are completely different in the term of form and they are 

written in non-homogeneous formats, they profoundly enjoy the same 

ideological premises which are the outcome of the similar views of two Western 

and Eastern thinkers in explaining social justice in a dynamic society. The 

objective of the current study is to comparatively analyze the literary works to 

represent the unity of human needs and fulfill the aspirations of an ideal 

humankind with social dignity, which despite the spatial differences, has some 

conformity due to the similarity of life issues in the present age. The study has 

been conducted by the statistical method of descriptive-analytics, using library 

notes. The study is aiming to explore the rational response, the creation of driving 

force and the reduction of inequalities in order to create social and cultural 

development based on the theory of individual class consciousness. The results 

indicate that the process of social awareness formation using the enlightening 

social and philosophical content of these works consists of three different stages; 

the consciousness stage that reveals itself in the form of objectification, the 

second stage, during which the protest enters into symbolic forms and finally the 

third stage, which leads to consolidation. It is the supreme goal of the two liberal 

thinkers. 
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 و  چاجتماعي با تكيه بر تاريخ و آگاهي طبقاتي لوكاتحليل و بررسي عدالت 

 زارة دوم آهوي كوهي شفيعي كدكنيهاي براي صداها و آئينه
 3ناصر ناصری ، 2شهریار حسن زاده، 1اکرم قرقره چی 

 (173-197صص )

 چكيده

کوهی   ای برای صداها و هزارة دوم آهوی های تاریخ و آگاهی طبقاتی از جورج لوکاچ و آئینهکتاب

رسند، اماّ   ر همگون به نظر مییهای غاز شفیعی کدکنی اگر چه از لحاظ صوری  متفاوت و در قالب  

شابه دیدگاه      صل ت ستند که حا سان فکری ه شرقی   در باطن دارای بنیانی هم های دو متفکرّ غربی و 

سی تطبیقی این   در تبیین عدالت اجتماعی برای جامعه ست. هدف این پژوهش برر آثار در   ای پویا ا

های انسان آرمانی با کرامت   عمل پوشاندن به آرزو  دادن وحدت نیازهای انسان و جامه  جهت نشان 

ست که علی  ضر         رغم تفاوتاجتماعی ا صر حا سائل زندگی در ع سانی م های مکانی به علتّ هم

ست. روش انجام این پژوهش توصیفی   شت گیری از یادتحلیلی با بهره –ا ست.   اهای کتابخانهدا ی ا

قلانی،  عهدف در پژوهش حاضر این است که با تکیه بر اساس نظریةّ آگاهی طبقاتی فردی، واکنش 

ها برای توسعععة اجتماعی و فرهنگی مورد کنکاش قرار گیرد.  برابریش ناروی محرکّه و کاهیایجاد ن

های اجتماعی با محتوای اجتماعی و گیری آگاهیروند شععکل نتایج پژوهش حاکی از آن اسععت که

شئ          شکل  ست. مرحلة آگاهی که به  سه مرحله برخوردار ا شن بینانه این آثار از  سفی رو وارگی  فل

شععود و در نهایت بر مرحلة  های نمادین میگردد. در مرحلة دوم اعتراض وارد شععکلآشععکار می

 ت.اسادمنش آزر انجامد که هدف متعالی دو متفکّتثبیت می

ای برای کدکنی، تاریخ و آگاهی طبقاتی، آئینه     : عدالت اجتماعی، لوکاچ، شعععفیفی    ها واژه كليد 

 صداها، هزارة دوم آهوی کوهی.
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 مقدمه -1

های اعتقادی و مشععترا اطلا   خدمت بزرگ لوکاچ آگاهی طبقاتی اسععت که به نظام       

کنند. لوکاچ این را آشکار ساخته است که  شود که جایگاه طبقاتی را در جامعه اشغال میمی

آنهاسعععتل بلکه      های طبقاتی فردی و نه میانگین    ای از آگاهی آگاهی طبقاتی نه مجموعه    

صلت گروهی از آدم  شغال می   هخ ست که جایگاه همانندی را در نظام تولیدی ا کنند.  ایی ا

های مناسععب و عقلانی که در فرآیند  آگاهی طبقاتی در واقع عبارت اسععت از: واکنش»پس 

     (77: 1388)همیلتون، « شود.تولید به موضوع خاصّ نمونه مورد منتسب می

مشکلات اجتماعی کمک می  شناسی ضمن آنکه در پرتو شناخت علمی به حلدانش جامعه

ت عینی و کند دیدی گسترده تر از دید پیرامون ما فراهم می آورد این روش به شکل و ماهیّ

ها با مباحث  هدیدگاهی خاص در این ده .علمی تر با پیوندی که در شاخه های ادبیات دارد

طبیقی را ت اتادبیات اجتماعی به وجود آورده است و گفتمان جامعه شناختی مطالعات ادبیّ

کند تا بتواند از ادبیات استفاده رویکرد جامعه شناسانه به جامعه کمک می .سبب شده است

بهتری ببرد و به افراد کمک کند تا فهم دقیق تر و عمیق تر از ادبیات داشته باشند اهمیت و 

حقق ارزش جامعه شناسی ادبیات در این است که بتوانیم از طریق این رویکرد تحلیلی برای ت

تلاش  لوکاچهدف انسانی و ارزشهای متعالی مانند عدالت اجتماعی گام برداریم و جورج 

، ترراهی برای ایجاد جامعه انسانیکرده است از طریق نقد و بازخوانی و هنر و ادبیات 

سیاسی ،اجتماعی  ،میتیقوصلح آمیز تر عادلانه تر و بدون تبعیض های گوناگون  ،دموکراتیک تر

شفیعی کدکنی در همسویی با این نظرات در حیطه عاطفه و احساس برای  .وردبه وجود آ

 .تر ظاهر شده استبا لوکاچ برجسته فکریآل اجتماعی در پیوندهای مشترا زندگی ایده

 

 مسئلهبيان  -1-1

سی،     از نظر جامعه شنگری شنا ساختارهای اجتماعی عامل     میان نظام رو صادی و  های اقت

داری و جوامع پس از آن اصلی تعیین کننده آگاهی طبقاتی است. در واقع در جوامع سرمایه

داری است  در جوامع سرمایه»  را تعیین کننده هویت اجتماعی یافت.آگاهی طبقاتی توان می

شود، آگهی  یروی محرّکه تاریخ پدیدار میاقتصادی با روشنی به عنوان ن   و که منابع طبقاتی

شفاف می  صورت مبارزه    ،( پس مبارزه برای قدرت173: 1377)لوکاچ، « شود. طبقاتی  به 
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شالوده      برای آگاهی درمی شای علمی  ساس اختفای ایدئولوژیک یا اف آید، یعنیل مبارزه بر ا

ش  ضای   طبقاتی جامعه. بنابر این، هر قدر آگاهی طبقاتی در جامعه ایجاد  ده و رونق یابد، اع

که   یابند که از یک طرف به سعععمت کاهش فشعععار          ای میطبقة عمومی مردم، نیروی محرّ

صت   نابرابری سب امتیازات فر های  ها قدم بردارند، و از طرف دیگر بر تلاش خود جهت ک

مناسعععب زندگی از جمله رشعععد و پویایی علمی و آموزشعععی بیافزایند. امّا اگر این آگاهی 

رهایی در فضععای   یشععترا رقم نخورده و حاصععل نگردد، بدیهی اسععت که تکاپوطبقاتی م

اجتماعی و فرهنگی را به بار  ةمعرفتی نسعععل جوان، آن چنانکه موجبات توسعععع –فکری 

های اجتماعی در قلمرو قشر و طبقة   ها و تفرقهپذیریآورد، اتفّا  نخواهد افتادل انواع آسیب 

یا پائین جامعه به ویژه در جوامع نابالغ و توسعععه نیافته و در حال گذر با تمام ابهام   محروم

های   های دیگری که درگیر هسعععتند، روز به روز بیشعععتر خواهد گردید. نابرابری        و بحران

صلة طبقاتی            ست. فا شری ا ضلات جوامع ب صلة طبقاتی، یکی از مع ستمرار فا اجتماعی و ا

له مزمن و مهمّ  أها را به صعععورت یک مسعععتمرار و عمق نابرابریعدالتی، اسعععهمراه با بی

های اجتماعی و عدالت      آورد. در این تحقیق به دنبال تعیین میزان نابرابری   اجتماعی در می 

سویی به         شمند، از  ستیم که در آن هر دو اندی شفیعی کدکنی ه اجتماعی از منظر لوکاچ و 

شود و از سوی  کومت، نسبت به مردم اعمال میها و ظلم ستمی که از سوی حبیان نابرابری

 کوشند تصویری درست از اجتماع و سیاست به مخاطب بیاموزند.دیگر می

 

 ت وضرورت تحقيقيّاهمّ -1-2

اسعععتفاده از نظریه های جامعه شعععناختی همرون نظریه آگاهی طبقاتی اجتماعی جورج            

لایه های زیرین اشععععار      ازعمیق تر لوکاچ این امکان را فراهم می کند که تحلیل های        

به عبارت دیگر این نظریه ها باعث می شععوند ابعاد  .اجتماعی شععفیعی کدکنی ارائه شععود

شتری بررسی شود به کارگیری        شاعر با اعتبار بی شعار بازکاوی گردد و اهداف  اجتماعی ا

و تطبیق نظریه اجتماعی لوکات در اشععععار شعععفیعی کدکنی که جنبه های اجتماعی ادبی 

لت        دارند خوانش علمی  به ویژه عدا عه ایرانی  یار   تری از کیفیت جام ماعی را در اخت اجت

 دهندمخاطبان قرار می
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 پيشينه تحقيق -1-3

شعار    شفیعی کدکنی و ا ست    وی با وجود پژوهش های متعددی که درباره  صورت گرفته ا

ی آگاهی از عدالت اجتماعی با رویکرد تحلیل ایتاکنون پژوهشععی که به صععورت مقایسععه 

شده        اینهطبقات اجتماعی و آیی شود انجام ن صدا ها و هزاره دوم آهوی کوهی ارائه  برای 

بعدی باشد با این حال    های تواند راهی تازه و راهگشا در پژوهش است و این پژوهش می 

مقالاتی   کدکنی اجتماعی مرتبط با لوکاچ و شععفیعی بن مایه هایدر حوزه نظریه انتقادی و 

 :اشاره می شود که نوشته شده است

نویسندگان معتقدند (. 1399سیاسی مدرن)-هنر اجتماعی نظریه انتقادی در گفتمانواکاوی  .1

 گاهیاجتماعی و هنر انتقادی با ایجاد آ ضعنگرش انتقادی جریانی از آگاهی برای بازبینی و

 .به دنبال عدالت اجتماعی است

در  (1399نقد بتوارگی...) -سیاسی  -)نقد اقتصادی  چتاملی اجمالی در میراث جرج لوکا .2

این مکان نویسنده این نقطه را از زبان لوکاچ برجسته ساخته است که تبیین اینکه تاریخ و 

آگاهی طبقاتی تا چه حد بر فعالیت های بعدی من و نیز دیگران اثر مثبت داشت وظیفه من 

آورد که به قضاوت به میان می را چنین کاری مجموعه ای از پرسش های پیریده .نیست

 .گذار کرده استتاریخ وا

این مقاله تعهد اجتماعی شفیعی ( 1395)...سیاسی و نهادهای آن  بن مایه های اجتماعی .3

کند سنجش میرا خواهی و مبارزه با استبداد و خفقان های عدالت آزادیکدکنی را در حوزه

اجتماعی اوضاع  های  ها و دگرگونیه های اندیشه های سیاسی شاعر را در بیداری تودهگور

 .آشکار می سازد

 

 روش تحقيق -1-4

با رویکرد مقایسه موضوعی و و تحلیلی  -توصیفی ،روش منتخب برای انجام این پژوهش

مضمونی بوده است و بر این اساس تحلیل اشعار شفیعی کدکنی با خوانش متن آگاهی 

مقالات استناد به منابع کتابخانه ای و منابع معتبر پژوهشی  .گیردطبقاتی لوکاچ را در بر می

در تحقیق حاضر در بخش تحلیل بعد از موضوع  است.های گردآوری اطلاعات از جمله راه
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اشعار شفیعی کدکنی مستند گردیده است و  ،بندی با بررسی معنایی و بیان نظریه لوکاچ

 .ی انجام گردیده استقبیتط سوییتحلیل لازم در هم

 

 مباني نظري تحقيق -1-5

شناسی ادبیات یکی از علوم میان رشته ای است که ارتباط دو حوزه ادبیات و جامعه جامعه

سنجد و ساختار و کارکرد ادبیات و رابطه میان جامعه و قوانین شناسی را با یکدیگر بر می

جامعه  ،یاتاز رویکردهای جامعه شناسی ادب»: کند باید گفت حاکم بر آن را بررسی می

توان به پیوندی که میان متن ادبی و شناسی محتوای اثر ادبی است و از این رهگذر می

 1387 ،حسنکلو عسگری) «.های فکری و طبقاتی رایج در جامعه وجود دارد پی بردگرایش

شناسی ادبیات توانست در نیمه نخست قرن بیستم جورج لوکاچ از اندیشمندان جامعه 51:

ریزی کند و هنر واقعی او همیشه اعتراض به بی عدالتی شناسی ادبیات را پیجامعههای  بنیان

و حضور در این جهان و نپرداختن به مسائل عالم هپروت است از دیدگاه لوکاچ یک اثر 

های تناقضات پنهان در یک نظام اجتماعی را آشکار گرا باید انگارههنری واقعیت

 (31: 1391فاضلی)«دساز

کند که، س در شععرم معروف خود دربارة ماتریالیسععم تاریخی از این نقطه آغاز میانگل»    

ست که   صد آگاهانه و هدف عامدانه   :»هر چیز ذات تاریخ مبتنی بر این ا هیچ چیزی بدون ق

برای درا تاریخ باید از این نقطه فراتر رفت. چرا که  (154: 1377)لوکاچ،  «دهد.روی نمی

ی بیشععمار و فعّال در تاریخ غالبان نتایجی سععراپا متفاوت و حتّی  های فرداز یک سععو اراده

های آنها نیز در مجموع نتایج به آورند، و در نتیجه انگیزهمتضاد با نتایج قصد شده به بار می

سوی دیگر باید این نکته را روشن کرد که      دست آمده، فقط نقش و اهمّیّتی فرعی دارد. از 

نیروهای محرّکی نهفته است. انگلس در ادامة مسئله را چنین    ها چهدر پس خود این انگیزه

باید خود همین نیروهای محراّ را نشعععان داد، یعنی نیروهایی که        »کند:  روشعععن بیان می 

آورند و های عظیم مردم، تمام مردم و نیز تمام طبقات را در میان مردم به حرکت درمیتوده

 (154همان)« انجامد.گرگونی تاریخی بزرگ میشوند که به یک دعمل دیرپایی را باعث می

آگاهی طبقاتی عبارت اسععت از واکنش عقلانی مناسععبی که با وضعععیّت »بدین ترتیب         

شعععاخص معینی در فرآیند تولید تناسعععب دارد. بنابراین، آگاهی طبقاتی حاصعععل جمع یا       
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شه  سازنده طبقه اجتماعی ن ها و احساس میانگین اندی ست و با این همه،  های یکایک افراد  ی

شود و نه با اعمال تاریخی مهمّ طبقه در مقام کلّیّت، در تحلیل نهایی با این آگاهی تعیین می

اندیشععه تک تک افرادل و شععناختن این اعمال نیز امکان پذیر نیسععت مگر بر اسععاس این   

 (161)همان: « آگاهی.

های  آگاهی طبقاتی را از اندیشه ای است کهاین تحلیل از همان آغاز نشان دهندة فاصله       

هایی  کند، یعنیل از اندیشه تجربی وقایعی که توجیه و تبیین روانشناختی دارند، مشخّص می  

سان  سر می    که ان شان در  ضعیّت زندگی خود شاره     پرورانند، جدا میها دربارة و سازد. امّا ا

صورتی کلّ     صله، یا حتّی تعیین پیامدهای آن به  صوری، به هیچ   صرف با وجود این فا ی و 

 وجه کافی نیست و باید دو نکته زیر را روشن کنیم:

آیا این فاصعععله به نسعععبت نحوة رابطة طبقات مختلل با کلّیّت اقتصعععادی و اجتماعی   _1

 انجامد؟های کیفی مییابد و چنان گسترده است که به تفاوتتفاوت می

ی طبقاتی متناسععب با وضعععیّت این مناسععبات متفاوت بین کلّیّت اقتصععادی عینی، آگاه _2

سان     شناختی واقعی ان شه روان ها دربارة معینی از فرآیند تولید یا آگاهی طبقاتی ممکن و اندی

 ای دارد؟واقعی افراد یک طبقه چه اهمّیّت عملی -شان یعنی آگاهی تجربیوضعیّت زندگی

را به سععاختارهای   یسععاختارهای ادب ژهیبه و یسععاختارهای ذهن»لوکاچ در این میان 

را  لوکاچ از  هگل گرفته      یبودن سعععاختارهای ذهن   یخیه تار . البتّ دهد یم وند یپ  یاجتماع 

 نیا نیو تکو نییدر تع تی خودش در نها  یسعععتیآلدهی نگرش ا لی دل اسعععت. منتها هگل به   

  یخیتار نیشععود. لوکاچ ایدور م یاجتماع تیّرسععد و از واقعیمسععاختارها به روم مطلق 

دهد به سعععاختارهای   یرا ارتباط م  یادب  -هنری سعععاختارهای و یسعععاختارهای ذهن بودن 

 (100: 1381 نده،یپو«).یطبقات یآگاهو  خیدر کتاب تار یاجتماع

شناسی ادبیات توانست در نیمه نخست قرن بیستم جورج لوکاچ از اندیشمندان جامعه»

او همیشه اعتراض به بی عدالتی ریزی کند و هنر واقعی شناسی ادبیات را پیبنیانهای جامعه

و حضور در این جهان و نپرداختن به مسائل عالم هپروت است از دیدگاه لوکاچ یک اثر 

« دهای تناقضات پنهان در یک نظام اجتماعی را آشکار سازگرا باید انگارههنری واقعیت

 (31: 1391فاضلی)
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 لوكاچ

سال       »      ستانی، در  ست و منتقد ادبی مجار سوف مارکسی میلادی   1885جورج لوکاچ، فیل

در خانوادهای ثروتمند و ممتاز چشعععم به جهان گشعععود. لوکاچ درجه دکترای خود را در          

از دانشععگاه بوداپسععت دریافت کرد و سععپس مطالعات خود را در   1900فلسععفه به سععال 

، فیلسععوف و دانشععگاه هایدلبرگ، به راهنمایی ماکس  دانشععگاه برلین، زیرنظر گئورا زیمل

سال    شناس ادامه داد. در  به حزب کمونیست مجارستان پیوست. از آنجا       1918وبر جامعه 

سوب می  ست   -شد در دولت بلاکان )مارس که یکی از منتقدان ادبی اروپا مح (  1919آگو

سال        شد، در  سپرده  سر خلق در امور آموزش و پرورش به وی  مجموعه   1923 سمت کمی

قالات او   قاتی   »م گاهی طب کان و در نتیجه          « تاریخ و آ به نفع  یافت  که در برلین انتشعععار 

ته مرکزی حزب کمونیسعععت و از سعععردبیری           « انحرافی» کاچ کمی ته شعععد. لو ناخ شععع

برکنار شععد. به دنبال روی کار آمدن هیتلر، لوکاچ به روسععیه پناه برد و در « کمونیسععموس»

ستان علوم اتحاد شوروی سابق به کار پرداخت.     در مؤسُسة فرهنگ   1944 -1933های سال 

با بازگشت به مجارستان به عضویت پارلمان در آمد و استاد زیبایی شناسی دانشگاه شد. در 

لوکاچ در دولت کوتاه مدت ایمره ناگی، وزیر فرهنگ شععد. پس از شععکسععت   1956سععال 

اجازه   1957رومانی تبعید شععد. در سععال  انقلاب مجارسععتان و اعدام ایمره ناگی، لوکاچ به

یافت که به مجارستان بازگردد و بازنشسته شود. پس از همّ خود را مصروف آثار خود کرد       

 : سیزده و چهارده(1373)لوکاچ، « دیده از جهان فرو بست. 1971و در سال 

 شفيعي كدكني

  1318 ماه مهر در -ما روزگار برجسته  پرداز نظریّة وشاعر  -یکدکن یعیشف  درضا محمّ       

   .کرد آغاز خانه مکتب و خانه از را لیتحص،  آمد ایدن به شابورین کدکن در

  مشهد  در لاتیتحص  اتمام از پس. شد  مشهد  ادبیاّت ةدانشکد  وارد 1341 سال  در او         

  موجب تهران در حضععور. شععد تهران دانشععگاه وارد و آمد تهران به بالاتر مدارج یط یبرا

شت  سترده  ادب و شعر  ینوگرا یهاانیجر با او ارتباط که گ   سال  پنج -چهار.  شود  ترگ

 چشم  شیپ یاتازه افق ،(ش 1352-1356) انگلستان  و کایآمر در سیتدر و مطالعه ،یزندگ
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  یها هنظریّ  با  و کرد حسّ کی نزد از را انی فرنگ «یعلم یطلب کمال » آنجا  در و گشعععود او

 .  شد آشنا یخوب به یادب نقد یهاوهیش و یادب نینو

وی با برخورداری از پشععتوانة ادبیاّت کهن و آگاهی عمیق از گوهر شعععر، شعععری زیبا،     

شعری               شفیعی،  شعر  ست. از نظر گاه محتوا و درون مایه،  سروده ا سند  سجم و همه پ من

ای است، هویّتی که برخاسته از   اجتماعی است. نزد وی، انسان دارای هویّتی معلوم و ریشه   

سان وی، در انزوای خود می   د ست. در واقع، ان شد و در جامعة بزرگ فریاد   ل اجتماع ا اندی

از آنجا که شععاعری اسععت متعهدّ، همواره در شعععر خویش از مسععائل روز جامعه   »زند. می

گوید و خواهان خیزش در برابر موج وقایع جاری است. صدای او صدایی است      سخن می 

های   های اجتماعی و مطالبات و خواسعععت     بریز از درون مایه  آرمان خواه، نه آرمان گریز. ل   

 (20:1388فولادوند،(«شریل انسانی.

 بحث و بررسي-2

   طبقاتي ادبياّت

سخن م      از« جمهوری» افلاطون در کتاب» شعر او با مخاطبان  شاعر و   ریوتأث دیگویرابطه 

آغازگر بحث تعامل   ینوع شماردل به یمردود م رامخاطبان  یاجتماع یمثبت شاعر در زندگ 

متضعععمن درا (دیتقل) ییبازنما یافلاطون مفهوم نکهیجامعه  اسعععت.  ضعععمن  او  اتیّادب

:  1378 ب،یدسععتغ)« کند.یو منعکس م ریتصععوبود که جامعه را  رییدر مقام تصععو ،اتیادب

یا شعععر کارگری صععلای آزادی، اصععلام و بهبود زندگی     طبقاتی ادبیاّت دراین میان (80

کشان  نادار جامعه را بر زبان دارد و واماندگی، فقر و رنج کارگران و دیگر زحمتهای توده

دهد. شعععری اسععت که در آن هیچ پدیده زشععت و زیبا از  مردم را موضععوع خود قرار می

ماند و خیلی موضععوعاتی که دیگران به راحتی از کنار آن بین شععاعر پنهان نمی زدیدگان تی

 د.گردگذرند، شعر آفرین میمی

شنایی فعّ       شروطیّ    آ سی دوره م سیا شد  الان  صول و الگوهای تثبیت  سی و  ة ت با ا دموکرا

ت که مشععروطیّ ةهای دورهای مشععروطه دنیا و نیز وجود احزاب سععیاسععی و انجمن  نظام

های احزاب و تشععکلات موجود در کشععورهای   برنامهة ای از آنها بر پایخطوط فکری پاره
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و  طبقاتیهای گیری جنبششعد، در شعکل  وپایی ترسعیم می همسعایه و دیگر کشعورهای ار  

 آماده ساختن رنجبران برای احیای حقو  خویشتن نقش محوری داشته است.

کشد و با زبان شعر توده مردم را بیدار  علیه بیدادگری و اختنا  فریاد می طبقاتیشاعر         

خویش فساد، استثمار، استحمار و استعمار را در میان        کندل با جهان بینی سیاسی خاصّ  می

به اهداف خود به تشعععکیلات  طبقات مختلل مردم به باد انتقاد می گیرد و برای رسعععیدن    

 کند.  ی به مبارزه مسلحانه اقدام میپیوندد و حتّحزبی می

یژه در هایی از جامعه به وها پیش در میان لایهی که از سععالرات سععوسععیالیسععت تفکّ»        

یابد و اعما   ت اشاعه میهای حزب دموکرات مجلس دوم رخنه پیدا کرده بود به شدّبرنامه

سندگان ایرانی را به خود معطوف می        شعرا و نوی شماری از  ضمیر  ضای    ذهن و  کند و ف

 (104: 1386)آژند،  «.بسیار مساعدی برای حمایت از رنجبران جامعه ایجاد می شود

 طبقاتي ادبياّتزبان  -2-1

شعر به کار می       صریح و نزدیک به زبانی     زبانی که به عنوان ابزار بیان  ساده،  سیار  رود ب

کنند. در این نوع زبان، کلمات،  ر گفتگو هایشععان از آن اسععتفاده میاسععت که مخاطبان او د

سرچ ترکیبات، زبان عامیانه و امثال و حکمی که از زندگی و تجربیّ گیرد، شمه می ات مردم 

ضاخان، آزادی بیان دچار محدودیّ  ةچون در دور ای دارد.ایگاه ویژهج شدید   حکومت ر ت 

ها ممکن نشد، به ناچار استعاره، رمز، مناظره و روی پرده اندیشهگردید و اظهار صریح و بی

 خطیر شاعری گردید. ةآوردن به تمثیل، یگانه وسیلة ابلاغ رسالت و ایفای وظیف

ها  رپناه/ و در برابرش/ جاروی رفتگرهاست/ بی چتر و س  و عشق در میانه میدان تن 

 ( 217،  1385شفیعی کدکنی ، )

این اعتراف از سععر تقصععیر/ کاین عصععر، عصععر همهمه آهن/ عصععر زوال زمره    

 (336ای است/ زمین/ در فضا/ رها )همان: هاست/ سطل زبالهزیبایی

 ادب اعتراض -2-2

یب  »        بان    « ادب اعتراض»ترک مت   »با مترادفی چون  که تقری قاو ثار ادب « ادب م   در آ

سروده    شده، به  شته پژوهان از آن یاد  شود که به نوعی روم انتقاد و  هایی اطلا  میها و نو
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اجتماعی و سیاسی حاکم    -اعتراض یا مقاومت شاعر یا نویسنده را در برابر عوامل تحمیلی  

       (359: 1372)پورممتاز، « .منعکس کرده است

عدالتی وحضعععور در این هنر واقعی برای لوکاچ همیشعععه اعتراض به بی»این میان  در       

عالم هپروت اسعععت      نجهان و   ئل  به مسعععا ت  ( 31 :1383)ترابی، «پرداختن  در  مهمّة نک

سان    شکل  ضی، ان شعار اعترا شان در  گیری ا ست. دوران  ها و رعایت نکردن وظایف قبال هم ا

سال    صر از  ساس اجتماعی  معا سال    های ح ستل  سان ا سی،     ان سیا هایی که در پی تغییرات 

شاکل  اصلی آن دچار تغییر شده است و باعث تحولّات ذهنی     ةفرهنگی و فکری در جامعه 

و نپذیرفتن باورهای مرسوم در جامعه از جانب شاعران شده است. شاعران معاصر با شعر          

 کنند.  اعتراضی خویش معضلات جامعه خود را طرم و بررسی می

آید، و رنجی   ضعععاع دنیای پیرامون خود به تنگ می   شعععفیعی کدکنی نیز آنجا که از او          

 کاهد و نابود می کند، زیرا:انکاه همواره او را سخت میج

 زان که بر این کاهم؟گریز از خویشععتن، پیوسععته می دانی چرا، چون موج/ درهیچ می       

 .خواهمبینم نمیبینم/ آنره می خواهم نمیپرده ی تاریک این خاموشعععی نزدیک/  آنره می 

دانش وفهم باطل ناشععی از فهم ناقص   "لوکاچ می گوید:( 695،  1376شععفیعی کدکنی ، )

شوند که در نهایت       صل می  ست .حقیقت کامل وعقلانیت تمام وکمال زمانی حا ومحدود ا

 (271: 1387 ‘شرت) "کنیمبه تمامی عقلانیت دست پیدا 

 در مقام اعتراض شفيعي كدكني -2-3

که درخور ذکر باشعععد و فریاد   بیندوغ و نیرنگ در این دیار چیزی نمیجز در شعععفیعی    

اند و آب و هوای  ونین را در این باغ بیهوده کاشته های گرمسیری خ آورد که گویی گلبرمی

 پرورد.این شهر از این سرخ بوته هیچ نمی

ی  اند/ آب و هوادر سردسیر این باغ/ بیهوده کاشتهگویا/ گل های گرمسیری خونین را/         

 (281،  1376شفیعی کدکنی ) .پرورداین شهر/ زین سرخ بوته هیچ نمی

های ذهنی، چنان شاعر را به خود مجذوب و مشغول ساخته     برخی از مفاهیم و دغدغه       

ست  ست. گاه     که گویی نمی ا ضمیر او به آنها سته ذهن و  تواند از چنگال آنها بگریزد و پیو

ست. از آن جمله مفهومی         شابه جلوه کرده ا ساختارهای م شعر یا  همین مفاهیم در چندین 
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کسی یا امری عرصه را بر همه چیز تنگ کرده است و نفس شاعر      »است به این صورت که   

ست.     سیده ا ستاخی او به لب ر سی  )« از خیرگی و گ در مجموعه هزاره دوم (219:1387عبا

آهوی کوهی پنج شعععر می یابیم که این مفهوم در آنها با تکیه بر نمادهای جداگانه تجسععم  

 یافته است:

 رود.روم ولی نمینماید این که میلجوج که رودخانه را پر کرده، می سبزی خزه -الل       

  .رود/ سالها و سالهاست   روم/ ولی نمیدهد که میشوخ چشمی خزه/ رودخانه را فریب می  

 (103،  1385شفیعی کدکنی )

د، و شور و شو  را می    بارباران پیش از رستخیز: بارانی که گستاخانه بر شهر می    -ب     

 ایستد.شوید و نمی

ال/ این چه بارانی  کند غربال/ آب را بر روی شهر این ابر مالامبا چه سوراخ فراخی می       

سنگ/ وز هر خا   می ست/ که فرو  ستی بی   شوید از هر  شی را/ را رحم طری/ هر نام و نق

 (105بارانیست! )همان: 

آید، حضععورش عرصععه را بر مرغان تنگ   ای فریبناا میسععیمرغ که با جلوه -ج

 رود.کند، همه آرزوی رفتنش را دارند ولی نمیمی

حضور سیمرغ/ زندگی بر    و سیمرغ بجنبید از جای/ حالیا پر شده هر سوز    مهرگان آمد     

شده لحظه فزای/ همه         سیمرغ  شهر/ و پرو پیکر  ست/ نیز بر مردم  همه مرغان تنگ آمده ا

 (157که دگر باره سوی قاف برآید سیمرغ )همان: «/ آن چه روزی باشد»گویند: می

 شود:شتر مست که در مرتع خوش چرا رهاستل کسی حریل او نمی -د

گیرد؟/ کنون که مرتعی اینگونه خوش چرا دیده ست/ به که میمهار این شتر مست را           

 (171)همان:  .سایه سار خوش بید و باد جوباران/ دگر نخواهد هرگز به فتنه ها پیوست

کوبد تا نوای چنگ و چگور را    ل زن مسعععت که در کوچه گسعععتاخانه می     ده  -ه

 خاموش کندل هیرکس حریل اونیست:

گذرد/ مجال نغمه به چنگ و چگور ما ندهد/ تمام  مست می دهل زنی که از این کوچه      

 (332)همان:  .عمر در این آرزو به سر برده است/ ... کسی حریل طنین تباه طبلش نیست

هم استبداد حکومت    بینیم که یک مضمون واحد که آن در این پنج شعر به وضوم می          

شکال مختلفی ظاهر می    ست به ا شاعر همه   پهلوی ا سالت اجتماعی    شود و  جا از پیام و ر
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پذیرد و های تلخ را میگوید واز خشم لبریز است و مقاومت در برابر تازیانه  خود سخن می 

سطوره      ستادگی را در زندگی ا صالت این ای ضل   ا صور حلاج، ف الله حروفی، هایی چون من

خود فریاد   ةبیند و در آخرین برگ سفرنام همدانی می ةین سهروردی و عین القضا  الدّشهاب 

 آورد که:برمی

دندان واژه ها به هم     /خاموش مانده بودم یک چند/ زیرا از خشعععم/ در شععععرهای من            

شرده می  سبزة           اف صاعقه بر  شید خون  صبر ابرها/ پا شد/ آه!/ ناگاه/ ترکید بغض تندر در 

 (510،  1376شفیعی کدکنی ، ) .جوان

 

 اعتراض به وضع جامعه -2-4  

سانی که نهی از منکر    از مردم جامعه با عنوان قوم ریایی یاد میشفیعی کدکنی        کند. ک

ش  تنش و  «کنندروند، آن کار دیگر میچون به خلوت می»ان به قول حافظ، می کنند و خود

 تعارض روحی در جامعه باعث آزردگی مردم شده است:

 این قوم ریایی که در این شععهر دو رویآه از

 برد بععاز بععاغ را این تععب روحی بععه کجععا

 

شند همه       شب باده فرو شحنه و   روزها 

شند همه    سو خانه به دو  قمریان از همه 

 (140 : 1385شفیعی کدکنی ، )           

خود که همرون شععبی سععیاه و دیرپای  ة ، از جامع«های صععاعقهکبریت»و یا در شعععر      

 است، به ناله درمی آید:

شععفیعی شععب همرنان شععب اسععت. ) می شععوند/های صععاعقه/ پی در پی/ خاموش کبریت -

 ( 282:  1376کدکنی ، 

سقفی خفقان آ               ست که مثل  سمان جامعه چنان کوتاه ا شفیعی، آ شعر  ور امکان هر  در 

سان می  ست و با        پروازی را از ان سی به فکر خویش ا سا هرک ضاع وانف گیرد. و در این او

شرزه   »دیگران کاری ندارد. تنها  شقان  شان چ «عا ستبداد و     اند که فریاد شب ا شی  ون آذرخ

 شکند.خفقان را در هم می

 آن عاشععقان شععرزه که با شععب نزیسععتند

یات بود     یادشععععان تموّج شعععط ح  فر

 

 رفتند و شععهر خفته ندانسععت کیسععتند  

 چون آذرخش در سخن خویش زیستند

 (388)همان:                                
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نه ز هم      چهره گا مه بی ها ه  ها درهم و دل

 جا سقل یکی زندان است آسمانت همه

 

 روز پیوند و صعععفای دل یارانت کو؟      

 روشععنای سععحر این شععب تارانت کو؟

 (297)همان:                               

ابری و گرفته و گیاهان خاموش را در ذهن ة بیش  ةصحن  ،شفیعی کدکنی به زیبایی تمام      

شد می شنونده جان  ضاع ت هرچه تمامتا با دقّ ،بخ شفته و ماتم گرفت  تر، او مورد ة جامعة آ

 وصل شاعر را پیش خود مجسم سازد.

 نفسم گرفت از این شب، در این حصار بشکن      

یت خون     نگ بر ار را قایق از دل سععع  چو شععع

 

 در این حصعععار جادویی روزگار بشعععکن    

شکن        سار ب صخره کوه صلابت   به جنون 

 (434)همان:                              

زیر، سععکوت حاکم بر جامعه و عدم جنبشل حرکتی قلندرانه برای ایجاد   و یا در شعععر     

 تغییر اجتماعی با عناصر عرفانی بیان شده است.

شد میکده  سته و یاران امروز گرچه   ها ب

فایش فردا          ندان و که ر فای تو   به و

 

 مهر بر لب زده وز نعره خموشعععند همه   

مه        ند ه نام تو ننوشععع یاد تو و  به   جز 

 (141)همان:                              

شق را جای ماندن نمی ة شفیعی کدکنی جامع          سوگ مجاهدان و  خالی از ع داند و در 

 ل  امیدی شده استرزان از دست رفته، دچار یأس و نامبا

ی تا هوای کوی یاران  خالی سععت شععهر از عاشععقانل/ وینجا نماند/ مرد راه   گفتمش:     

 ( 306:  1376شفیعی کدکنی ، بایدش )

 

 طبقاتية فاصل  -2-5

ها در واقع بدین معناست که  ها یا رسته تقسیم جامعه به کاست  »جورج لوکاچ، به نظر         

شکل   تثبیت سازمانی این  صادی   « طبیعی»های معنوی ]نظری[ و  بدون آگاهی از زیربنای اقت

صورت گرفته و جنب   شد طبیعی آنها به ناگزیر بی هیچ  سنّ ة شان  میانجی ای در تی محض ر

 (170: 1377)لوکاچ،  «.قالب ]شکل ها و مفاهیم[ حقوقی ریخته شده است
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ست که این طبقات تا چه حدّ  مهمّة نکت»        توانند به اعمالی آگاهی یابند که برای   میآن ا

سازماندهی حاکمیّ    سب قدرت و  شوند ک   «.ت خویش باید انجام بدهند تا در جامعه تثبیت 

 (164)همان: 

شفیعی کدکنی نیز در اعتراضی از اختلاف طبقاتی جامعه، فریاد کودکان گرسنه و رنج            

اعتراض وی بر بی ة آمیزد. شعععر ذیل نشععان با بوی ادکلن عابران بی تفاوت میکشععیده را 

 تفاوتی مرفهّان به قشر فقیر جامعه است:

است ببینید: فریاد    شنیدنی آن جا نگاه گن/ فریاد کودکان گرسنه/ در عطر ادکلن/ آری         

 (466 : 1376شفیعی کدکنی کودکان )

سرخ            شابور/ به برگ گل  سوگند یاران!/ من این حزن را از رخ کودکان نی به آب و آینه 

 (182:  1385شفیعی کدکنی خواهم ستردن )

شععفیعی کدکنی با اشععاره به محدود بودن زنان و دختران به کارهای خانه و سععخت و        

صویر     بی ست زنان جامعه خویش را به ت ارزش مانند کار در مزرعه، به نوعی، جایگاه فرود

کشیده است. این قشر به دلیل فقر طبقاتی و خانوادگی نه تنها از ارتقای شخصیتّی محروم        

 اند، بلکه به نوعی اسیر جنس مخالل نیز هستند.  شده

 ه است:  از مادران به آه آنان بسنده کرد« پل خواجو»در شعر  

مادران    کارگران، آه   روی صعععدای 

 های شععیون رویش بیکراندر حفره

 

 اش؟روی چه اسععتوار شععده پایه پایه  

 روی هزار زمزمععة شعععو  و آرمععان

 ( 76)همان:                          

قاد لوکاچ      یارویی  هم  به اعت بداد  بورژوازی)در رو یا)  و(اسعععت تار عه فرودسعععت     پرول جام

اعم از فکری،سازمانی و غیره از پرولتاریا برتراست،اما یگانه برتری     بورژوازی ازهرلحاظ"(

که می تواند جامعه را به مثابه یک کل منسجم و براساس   پرولتاریا بربورژوازی دراین است 

کند وسپس با نحوه عمل اساسی خود آن را دگرگون    مبارزه طبقاتی( بررسی   محورآن)یعنی

 (189:1377)لوکاچ،"اجتماعی نقش ایفا کندسازد وبا آگاهی طبقاتی درتکامل 

 

 عدالت اقتصادي -2-6
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عدالت اجتماعی، معطوف به بررسععی مفهوم عدالت در حیات  ة ها در حیطعمده تلاش     

های اقتصععادی و ناظر بر حقو  انسععانی و نابرابری ،اجتماعی و به طور خاصّ-سععیاسععی 

 اجتماعی است.

سفی را ماهیّ    ةحوز      صلی مطالعات فل سی عدالت اجتماعی و       ا شنا سی و مفهوم  شنا ت 

جامعه  ة مورد علاقة دهد. حوزعدالتی تشععکیل میهای آن، یعنی ظلم و تبعیض و بیمتضععادّ

سان نابرابری    ساخت یافتگی، بافت گروهی و اجتماعی و    شنا سه ویژگی  های اجتماعی با 

 عدالت اجتماعی عبارتند از:ة ش فرض حوزتحلیل علل و پیامدهای فقر است. دو پی

تفاوت های   ها باشععیم، طبعانبین انسععاناگر همانند ارسععطو قائل به تفاوت های طبیعی » -الل

صلت    ستی و طبیعی و خ سن، جنس، نیروی بدنی،   ها و ویژگیزی های فردی از قبیل هوش، 

سخت  زیبایی، رنگ پوست، رنگ مو، قد و حتّ  سابی و  ی انگیزه، تمایل به کار  و معیارهای انت

 کند.ای پیدا میهای اجتماعی، جایگاه ویژهت و تبار در نابرابریدر سحطی دیگر نژاد و قومیّ

سان  -ب سان بدانیم، آنگاه در مطالعه و تبیین نابرابری ما اگر ان های  ها را به لحاظ طبیعی یک

های   افزایش نابرابری ر در کاهش و  ثّؤها، برهنجارها و قواعد اجتماعی م     اجتماعی و ارزش 

صورت، نابرابری   اجتماعی تأکید می شه در طبیعت   های اجتماعی نمیشود. در این  تواند ری

ها، تا حدود زیادی به های فردی نیز علاوه بر فرصععتی تواناییها داشععته باشععد. حتّانسععان

ئی از شععود. نظام مبتنی بر رتبه بندی، جزت گروهی فرد در جامعه تعیین میموقعیّة وسععیل

سانی     ستاورد ان شیا نبوده، بلکه د ست که  -نظم طبیعی و تغییرناپذیر ا در معرض   اجتماعی ا

 (160: 1377 افروغ،)«های تاریخ قرار دارد.دگرگونی

های قشعععربندی    های اجتماعی و نظام   لات تاریخی نابرابری  در واقع نوسعععانات و تحوّ      

 های اجتماعی.نابرابریاجتماعی، گواه و تأییدی است بر بعد اجتماعی 

نهم، هسععتی چراغانی اسععت/ روشععن اندر روشععن و آفا  در اشععرا /  چشععم بر هم می     

 (430 ،  1385شفیعی کدکنی بینم چه زهرآگین و ظلمانی است. )گشایم چشم، میمی

بینم که شععاعر آگاه زمانة ما از اوضععاع ایران دوران سععلسععلة ننگین پهلوی چه حتّی می     

 دهد:دلپذیری به دست ما میتصویر 

صت نمی               سالگرد فتح / فر شادمانی تاتار/ در  شت را/ بر   دهد/ تا بانگ تا زشیپور  یانة وح

   (293: 1376شفیعی کدکنی ار گرفتار بشنویم. )صپهلوی شکستة انسان/ در آن سوی ح
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  هیتواند جامعه سعععرمایقرار دارد که م یتیتنها طبقه کارگر اسعععت که در موقع»به اعتقاد  لوکاچ 

تواند از وجود خود آگاه شععود که  یم یچون کارگر تنها وقت .درا کند کلّ کیرا به مثابه  یدار

 (168: 1377 لوکاچ،) «.کالاست یاو خودآگاه یآگاه نیکالا آگاه شود بنابرا کیخود به عنوان 

 شفيعي كدكني   در نگاه اجتماعيجامعه   -2-7

ام  هنری واقعیت گرا باید انگاره های تناقضعععات پنهان در یک نظ          یک اثر  »از دیگاه لوکاچ   

سازد     شکار  ضلی ) «اجتماعی راآ صر خویش و بیداد     و ( 114: 1391 ،فا شفیعی کدکنی ع

ضای سیاسی و اختنا  حاکم بر جامعه،    ف .حاکم را کامل به صراحت به تصویر کشیده است    

ئل موجود در جامعه را در شعععر  شععاعر را بر آن داشععت تا به زبان رمزی روی آورد و مسععا

خود منعکس کند. بنیاد اعتقاد و اندیشة شاعر بر آگاهی بخشی استل درست به همین علّت  

داند که رخدادها، حوادث اجتماعی، بیداد، اسععتبداد،  ای میخود را به منزلة آینه»اسععت که 

  (78: 1388، گلشععنی و )صععحرایی« کند.فریاد مبارزان و کشععتار آنها را در آن منعکس می

فرهنگ و خانواده   سیاسی،   اجزا مختلل جامعه مانند نظام اقتصادی، »لوکاچ معتقد است که  

ستند     ای از اعمال ومجموعه سانی ه سان    وروابط ان ستند.  هاساخته ان ة حاکم به ا طبقامّ ه

ماورا تاریخی هسعععتند در نتیجه تغییر     که اینها امر طبیعی و  کند طبقه تحت سعععلطه القا می    

 (211: 1377لوکاچ ،) .«افتدفا  میوارگی اتّاز اینجاست که شی پذیرنیستند و

های نمادینی چون کویر، دریا، جنگل، مرداب، باغ، جابلسععا، از واژه شعععفیعی کدکنی        

شی نماید       شب و دریا  شه آگاهی بخ ستن این اندی شک تا آنره که لوکاچ آگاهی  در جهت 

یه داری                           ما عه سعععر جام نه  گارا کاذب وشعععی ان گاهی  بل آ قا مددر م نا قاتی می  طب

   خودرابگذاردوبه اضمحلال آن ودر نهایت به شکل گیری جامعه ای بی طبقه بیانجامد.تاثیر

، کویر نمادی از یأس و اد زده ، در شععر دهه چهل و پنجاه : در  فضعای جامعه اسعتبد  كوير

 :دادن نهایت سختی اوضاع جامعه استفرت است و گاهی رمزی برای نشان خشم و ن

شتی، / به          - سلامتی گذ شت به  ستی، خدارا / چو از این کویر وح سفرت بخیر! اماّ تو و دو

 (243:  1376شفیعی کدکنی ، ها، به باران / برسان سلام ما را )شکوفه

 (254)همان: آه گذار من چو قطره بارانی باشم،/ در این کویر  -
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بینید / عبور وحشععت و شععرم اسععت / در کدام روم بهاران ؟ کدام ابرو نسععیم؟ / مگر نمی -

 (288عرو  درخت/ هجوم نفرت و خشم است/ در نگاه کویر )همان: 

دریا: واژه دریا علاوه بر رمزهای مشععهور خود، در شعععر شععفیعی، رمزی اسععت از مردم و  

 جامعه، خشمگین و توفنده:

م/ وگر تار  دریا، دریاست/ همیشه دریا طوفان دارد/ اگر ساحل خاموش و صخره آراهمیشه  -

 .قراری اسععتقرار کار ما با بی /صععدف چشععم انتظاری اسععت/ من و دریا نیا سععاییم هرگز

 (298)همان: 

 رو پرواز شهیدانش است.گشود که هستی آن در و گاه رمز جامعه می

تپد امروز؟/ ای   قلب شععما/ آه، دریا چگونه میخواهم از نسععیم بپرسععم/ بی جزر و مدّ می -

 (304های طوفان! پروازتان بلند )همان: مرغ

 و زمانی نیز رمز جامعه و مردم اوست:

کس هست که از خط/ گرد صحرا را/ دریا را/ مرزی بکشد/ نگذارد که عبور شیطان/ از هیچ -

 (220کند )همان:پل نقرة موج/ عصمت سبز علفزاران را/ تیره و نحس و شب آلود ن

 سراید:  می« دست کمک»یا در شعر 

شفیعی کدکنی ،  نویسی به دریا / سلام مرا بنویس/ سلام مرا / با اگر، آه، آیا )   ای میاگر نامه -

1385  :203) 

شوده بر هوش دریا که در هر        -  ست بگ شی تو/ کتابی ا خدا را / تو اهل کجایی/ که خامو

 (227یی / ویژة خویش دارد )همان: ور / معنی

کند و آن از این واژه برای ترسیم فضای خفقان و استبداد حاکم استفاده می « م. سرشک  »: جنگل

 در گلویشان خفه شده است: دهد که صدای اعتراضرا رمزی از جامعه و مردمی قرار می

نه    بگو برای - شعععفیعی  های برومند جنگل خاموش )     چه خاموش!/ بگو جوان بودند/ جوا

 (298 : 1376کدکنی ، 

: این واژه نمادین، مظهر سععکوت و سععوت مطلق و در ذهن شععاعر جامعة پر از مرداب

 خفقان است:

سربی را /   - شتن/ این گونه   ای مرغ های طوفان پروازتان بلند/ آرامش گلولة  در خون خوی

 (304عاشقانه پذیرفتید،/ این گونه مهربان / زان سوی خواب مرداب، آوازتان بلند )همان: 
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گریة پرسم از خویش/ )بی خویش( / شاید آنجا )در آن سوی سیلاب( / خواب بی     گاه می -

 (214سبز مرداب/ برگ را با نسیم سحرگاه / گفت و گویی نبود و نبوده است )همان: 

واژه نمادین باغ، رمز جامعة غارت شده و گرفتار ظلم و ستم است که یأس و ناامیدی  »: باغ

 (37: 1391)پور نامداریان و دیگران، « بر مردم آن چیره شده است.

بر باغ ما ببار/ بر باغ ما که خندة خاکستر است و جوان/ باغ درخت مردان/ این باغ واژگون  -

 (114: 1385شفیعی کدکنی ، )

شت )     باغ از نفس - شمان  ز خواب ناز بردا شد و چ شفیعی  های گل و بوی باران / بیدار 

 (101،  1376کدکنی ، 

بخوان به نام گل سعععرخ، در صعععحاری شعععب / که باغ ها همه بیدار و بار گردند  -    

 (239)همان: 

تناست. در اشعار    اعها باغ نماد جامعة شاعر است که به مسائل جاری بی   در این نمونه        

برد و به علّت    ذیل، باغ رمزی از جامعة شعععاعر اسعععت که در یأس و ناامیدی به سعععر می          

 گاه خوشایند شاعر نیست:های اجتماعی  هیچنابسامانی

ست / نه آب جنبد اینجا / و نه رگ و نه شکوفه / چه بهار و باغ باشد     همه باغ در خموشی  -

 (178: 1385شفیعی کدکنی ، )که سرود کودکانش غزل کلاغ باشد ؟  /

من دانم و تنهایی باغی / که دسععت نگاه آوای هزاران بود / وینک / خنیاگرش خاموش/  و  -

 (322: 1376شفیعی کدکنی اش خونابة برگان پاییز است )آرایه

ای است که در آن مبارزان به دست استبداد هرآن     باغ نماد جامعه« شب بخیر »در شعر          

 اند:به شهادت رسیده

شععب ژرف و تاریک / هیچ نشععناختم با که بودم/ هیچ نشععناختی با که بودی/  /راه باریک و - 

سته( هرچ      لیک می شک شهیدان این باغ / یک تنم )ارغوانی  شمار  ستم  دانم/ اینجا / در  ه  ه

 (212)همان:  بودم / هرچه بودم همینم که هستمهمانم که 

ستان  شعر     زم صر و عمومان در  شعر معا شک   »: در  سر ستبداد و    « م.  ست برای بیان ا رمزی ا

 فضای خفقان حاکم بر جامعه. 

های آرزو، همه، گل /ها سایه گستر است   ر بوستان خاطره ب /دژخیم مرگزای زمستان جاودان  -

 (94: 1376شفیعی کدکنی )میدها، همه بی برگ و بی بر است / شاخ ا افسرده و کبود
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 (256ابر است باران و باران / پایان خواب زمستانی خواب / آغاز بیداری جویباران )همان:  -

ها را بدان سان ربوده است/ کز شگفتی تو گویی در    دست خشک زمستان از این باغ / رنگ    -

 (181: 1385شفیعی کدکنی اینجا/ هیچ باغ و بهاری نبوده است )

 سراید:گونه میو یا در امیدواری به پایان ظلم و ستم، این    

 (320بنگر/ در باد سحرگاهان، دستار شکوفه، / بر شاخه بادام / بدرود زمستان است )همان: -

شاعر در امیدواری به تغییر جامعه و تحولّ آن و آکنده شدن فضای جامعه از عدالت و         

 سراید:ها این گونه میعدالتیها و بیرخت بر کندن نابرابری

عوض می کنم هسععتی خویش را با / چکاوی که در چار چار زمسععتان / تنش لرز لرزان /   -

سرود و ترانه/ عوض می  سرمای دی       کنم خویش را بادلش پر  سوز  سوزنی  اقاقی/ که در 

 (  390ماه / جوان است و جانش پر از جوانه )همان: 

کند و رویش  باز هم شععاعر در امیدوار بودن خود به رهایی از ظلم و سععتم تردید نمی      

 دهد.گندم در فصل زمستان را الگوی خود قرار می

شتن را گم/     - ست و پای خوی سنگ برف/ امّا/ در    کرده موج برکه در یخ برف/ د صد فر زیر 

 (492عبوراست از زمستان دانة گندم )همان: 

سلط       شب  ضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و بیان  ساختن ف شفیعی کدکنی برای عینی    ة: 

شعار         ظلم و ست. نگاهی به عناوین ا ستبداد حاکم بر آن، این رمز را به کار گرفته ا ستم و ا

در این »و « روز شب خیّام »، «آن سوی شب  »، «ییشب خارا »وی، بیانگر این موضوع است:   

 از جمله عناوین با موضوع شب است.  « ها و شبشب

شفیعی کدکنی   های آینة جادویی است ) هایش/ بر  دنداناین نه فانوس است بر آفا  شب   -

1376 :119) 

 (147بینیم  )همان: با آن که شب است راه فریادی / در هیچ سوی افق نمی -

را نمازی گرم بگزارم / و آنگاه در آیینة آن جام / از پشعععت هر دیوار این       خواهم که مزدا  -

 (125شکنجه گاه اهریمن / در ژرف این شب باز جویم  حال یاران را )همان: 

 (148... این باغ بی نجابت / باابن شب ملول / زنها را زاین نسیمک آرام )همان:  -

 (140ام )همان: ن که بیدار ماندههان ای مزدا ! / در این شب دیرند / تنها منم آ -
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هایی خرد بر طا   من از خراسان و/ تو از تبریز و / او از ساحل بوشهر/ با شعر هامان شمع      -

 (227افروزیم )همان: های وحشت بر میاین شب

رمزی برای  « م. سرشک  »باشد. امّا  این واژه به معنی قلعه و مقر فرماندهی می ادبیاّت: در دژ

 جامعة  پر از اختنا  روزگار خویش این واژه را مورد استفاده قرار داده است:  

این دژ خوابیده در سرداب خاموش فراموشی/ روزگاری قلبش آتشگاه ورج امند انسان بود/  -  

شم روزگاران بود )    های آذرش تا دورتر ز نگاهشعله  شنا بخش چ شفیعی  و باور مردم رو

 (118: 1376کدکنی 

 گيرينتيجه -3

ای است که به دنبال ژرف کاوی و بررسی    جامعه شناسی ادبیاّت از جمله علوم میان رشته            

 نشان داد: این مقاله دردقیق روابط میان ادبیاّت )با دو وجه زبان و هنر( و جامعه است 

که لوکاچ از نظریه پردازان ومتفکرین ادبی واجتماعی آن اس مکتب فرانکفورت،سععبر ا     

 است درتبین وآگاهی بخشی طبقاتی در برابر جامعه سرمایه داری برجستگی فکری دارد و     

نگذشته   اعتنا از کنار آن و بی نیست تفاوت های عصرش بی به ناهنجاریهم شفیعی کدکنی،  

ترین عنصر معنایی در  مهمّ شکّ . بیکرده است و شعرش را به شعور اجتماعی تبدیل    است 

با ایجاد آگاهی و بیداری اجتماعی برای  و  ر شفیعی کدکنی، روم انتقادی اوست  برخی اشعا 

 آموزش در پی عدالت اجتماعی است.

سائل موجود  بیان می کند که شفیعی کدکنی  دو اثر         بی عدالتی و فقر طبقاتی و مثلل م

صادی جامعه را   شاعر نابرابری اجتماعی و اقت سی و      در هم می نوردد، بنابراین  سیا ضای  ف

ن های نمادینی چو  وی از واژه .کرده اسعععت بیان زبان رمزی   دراختنا  حاکم بر جامعه را     

برای توصعععیل روزگار پر از اختنا  خویش  بهره  کویر، دریا، جنگل، مرداب، باغ، شعععب 

بی عدالتی و و به سهم خود، به عنوان مردی از وادی ادبیاّت معاصر، تمام قد در برابر    برده 

ست  های اجتماعی ونابرابری ستاده و هنرمندانه نهال فرهنگ    تبعیض که افق نگاه لوکاچ ا ای

 سرزمین خود را به قلم شعر آب داده است.
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های لوکاچ در آثار شعفیعی کدکنی محسعوس و   که وجوه نظریّةق روشعن می کند  این تحقی

توان در عرصععة رئالیسععم اجتماعی و انتقادی و عدالت خواهی، در واقع میاسععت.  مشععهود

 نام برد. لوکاچ از پیشگامان ادبیاّت جامعه شناسی را شفیعی کدکنی

 مآخذ فهرست منابع و

 كتابنامه -الف 

شروطه (، 1386یعقوب، ) آژند، -1 سّه و تحقیقات و     ،2چ ،تجدّد ادبي در دورة م س تهران: مؤ

 علوم انسانی. ةتوسع

 .دانشگاه شهید مدرسّ، تهران: فضا و نابرابري هاي اجتماعي(، 1377افروغ، عماد، ) -2

، تهران : شرکت  تعاونی کارآفرینان  فرهنگ جامع اصطلاحات(، 1372ممتاز، علیرضا، ) پور -3

 فرهنگ و هنر.

 .تهران: چشمه ،اتيّادب يدرآمدي بر جامعه شناس ،(1381، )دجعفرمحمّپوینده،  -4

 ، تبریز: فردوس.جامعه شناسي ادبياّت فارسي(، 1383رابی، علی اکبر، )ت –5

 .نی، تهران: معنقد آثار احمد محمود(، 1378ی، )عبدالعلدستغیب،  - 6

 ، تهران: سخن.اي براي صداهاآيينه(، 1376)، ، محمدرضا شفیعی کدکنی -7

 تهران: سخن.4 ،چ ،هزارة دوم آهوي كوهي(، 1385) ،________________-8

 .نشر نی :تهران ،هادی جلیلی ة، ترجمای، فلسفه علوم اجتماعی قاره(1387)، ایون ،شرت -9

،  كدكنيسفرنامه باران ،نقد وتحليل و گزيده اشعار شفيعي    (1387عباسی ، حبیب الله )  -10

 تهران :سخن  

،  2چ  نقد اجتماعي رمان معاصررر فارسرري، (،1389، )عسععگر ،ولعسععگری حسععنک -11

 .فروزان :تهران

   صدقی، تهران: نشر نو.، جورج یامر(، 1388فولادوند، عزّت الله، ) -12

، ترجمة اکبر افسری، تهران: علمی پژوهشي در رئاليسم اروپائي(، 1373لوکاچ، گئورا، ) -13

 فرهنگی.و 
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  ، پژوهشععی در دیالکتیک مارکسععیسععتی،تاريخ و آگاهي طبقاتي(، 1377لوکاچ، جورج، ) -14

 ، دفتر ویراسته.دجعفر پوینده، تهران: تجربهترجمة محمّ

 مقالات -ب 

شاکری، جلیل، )    -1 سمل  سي و تأويل چند نماد   »(، 1391پورنامداریان، تقیل رادفر، ابوالقا برر

صر    شعر معا شمارة اوّ       ،  مجلّة «در  سال دوم،  صر،  سی معا ستان،  ادبیات پار ل، بهار و تاب

 .48-25صص: 

شور رهايي در اشعار پيش از انقلاب شفيعي     »(، 1388صحرائی، قاسمل گلشنی، شهاب، )     -2

هم، بهار و تابسععتان، صععص: ب غنایی ، سععال هفتم، شععمارة دوازد، پژوهش نامة اد«كدكني

73-104. 

هاي اجتماعي ، سررياسرري و  بن مايه»(، 1395هر(، )رکوهنورد، رقیه )پریاد کوه، اکبرل صععیّ -3

سال  ، «نمادهاي آن در هزارة دوم آهوي كوهي شماره  1مجلة ایران نامگ،   ستان،   4،  ، زم

 .92-72صص: 

واكاوي نظرية انتقادي در گفتمان هنر اجتماعي    »(، 1399طاهری، محبوبه و دیگران، ) -4

ست مدرن     سي پ سيا شریة هنرهای زیبایی  ، «و  سّ  –ن شمار 25می، دورة تج بهار،  ،1 ة، 

 .16-5صص: 

علوم   ةفصععلنام «درآمدي بر جامعه شررناسرري هنر و ادبياّت »(، 1374فاضععلی، نعمت الله، ) -5

 134-107(،صص:1374، پاییز و زمستان  8پیاپی) 7اجتماعی، دانشگاه علامّه طباطبایی، شمارة 

شهدی   -6 صادي رويكرد نهادگرا بر نظريّ»(، 1388احمد، محمود، )همیلتون، والتونل م ،   «ة اقت

   .92و  91لی، مجلّة اقتصادی، خرداد و تیر،  شماره ترجمة محمود متوسّ

 منابع اينترنتي -ج
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